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«راهیان نور» براى عده اى که تجربه حضور در این 
سفر معنوى را ندارند بیشتر تصویرى گنگ از حضور 
گروهى از آدم هاى چفیه بر دوش در میان چندمنطقه 
خاکى و ساختمان هاى قدیمى با پس زمینه اى از صداى 
مداحى یا نوحه هاى حاج صادق آهنگران اســت! اما 

بــراى آنها کــه حداقل یک بار فرصت حضور در این 
تجربه منحصر به فرد و حضور در سرزمینى که نقطه به 
نقطه آن جاى پاى شهیدان است را داشته اند، شنیدن 
نــام راهیان نور تصورى فراتر از آن نگاه ســطحى و 

ظاهربین ایجاد مى کند.
حجت الاســلام على ســرلک هم یکى از همین 
آدم هاســت که ســعادت حضور در جمع راهیان نور را 
داشته و این تجربه را در قالب سفرنامه کوتاه و خواندنى 
«غزل غربت» منتشر کرده است. او در این سفرنامه 
فشــرده، شــرحى کوتاه بر اتفاقاتى که در مسیر این 
ســفر با آن مواجهه شده، نوشته است؛ اما نقطه تمایز 
این ســفرنامه با سایر سفرنامه ها تاثیر فضاى معنوى 

یادمان هاى دفاع مقدس بر نویسنده و طبعا نوشته هاى 
او درباره این سفر است. حال و هواى معنوى که در خط 
به خط این کتاب مى توان آن را به خوبى مشاهده کرد.
سرلک در این کتاب سعى کرده تا به جاى مواجهه 
سطحى و گردشگرانه با یادمان هاى هشت سال دفاع 
مقدس، با نگاهى متفاوت و عمیق تر به سراغ بررسى 
ایــن یادگارى هاى زمان جنگ برود؛ به شــکلى که 
توصیفات او از حضورش در مناطق مختلف عملیاتى 
جنــوب به واســطه همین نگاه نکته ســنج و دقیق، 
خواندنى تر از بسیارى از نوشته هایى باشد که تاکنون 
در وصف این میراث هاى دوست داشتنى جنگ منتشر 

شده است. 

احسان سالمى
روزنامه نگار

اولین بخش سفر راوى غزل غربت در مناطق جنگى جنوب، حضور در پادگان دوکوهه است. حضورى 
که همراه با توصیف جالب او از دلیل ماندگارى این پادگان همراه شــده اســت: «حوالى غروب آفتاب 
بود که به دوکوهه رســیدیم؛ دو کوهه عزیز و غریب، دوکوهه دلنشــین و بزرگ، دوکوهه عروج و پرواز، 
دوکوهه اى که اســتعاره اى مجســم از مرج البحرین یلتقیان بود. دو دریاى حماســه و عرفان آنجا به هم 
رسیده بودند. قبل از پیاده شدن از اتوبوس ها زمزمه هاى زیر لب همسفران شروع شده بود. چه بغض ها 
که نترکید و چه عقده ها که خالى نشد. از اتوبوس ها که پیاده شدیم دیگر بعضى تاب ایستادن نداشتند، 
نشستند و سیر گریه کردند تا کمى آرام بگیرند. چه قدر این قطعه از زمین خواستنى است! آسمان را قوت 
مى دهد درخشش معصومانه اش. جاى جاى دوکوهه لبریز از آرامش و صفا و یگانگى است؛ آثار باستانى 
با تمام حرفه اى بودن و کهنه کارى خود در مقابل ســادگى و صلابت این پادگان، خود را مى بانزد و جا 
مى زنند. آنچه که که باعث تفاوت اصلى جوهرى این بناها با بقیه بناها مى شود در همین نکته است که 

معمارى این بناها براى قضاوت تاریخ و تایید اهالى تاریک خانه دنیا طراحى نشده است.»

توجه ویژه حجت الاســلام سرلک به فضاى 
معنوى یادمان هاى جنگى جنوب باعث نشده که 
اگر جایى نقدى داشته آن را سانسور کند و اتفاقا 
طرح این نقدها باعث باورپذیرى بیشتر نوشته هاى 
او شــده اســت: «پاسى از شب گذشته بود که به 
دهلاویه رسیدیم؛ جایى که شهید چمران اقیانوس 
متلاطم و پُرخروش جانش را به آرامش کشانده 
بود و پس از عمرى بى تابى و بى قرارى در رسیدن 
به لقاى خدا، راه آسمان از آنجا به رویش گشوده 

شده بود. یادبود عظیم، اما نه چندان باتناسبى را سرهم کرده بودند و چهره دلنشین و دوست داشتنى چمران در 
آن انبوه ســنگ و ســیمان کم رنگ و بى رمق به نظر مى رســید. بعد از شــام با تعدادى از رفقا به قسمت مقتل که 
در بالا قرار داشت و طبقه زیرین آن را به موزه اختصاص داده بودند، رفتیم و از هر درى سخنى گفتیم. راستش 
نتوانستم ارتباط معنوى با آن یادبود برقرار کنم و فکر مى کنم در ساختن آن سازه باید به لطافت روحى و صلابت 
رفتارى و عظمت معنوى چمران توجه بیشترى مى شد تا محل شهادتش. حرف هایمان که تمام شد چند عکس 

یادگارى هم گرفتیم، یاد این شعر افتادم که ما مى رویم و عکس ها مى مانند؛ آرى، کار جهان برعکس است!»

توصیفات راوى کتاب از مســجد جامع خرمشهر و فضاى 
معنوى آن نیز یکى دیگر از بخش هاى خواندنى این سفرنامه 
اســت: «از هویزه به خرمشهر رفتیم و یکراست سراغ مسجد 
جامع را گرفتیم، بلورى مشعشع و تابناك که نگین انگشتر آن 
دیار بود و در آن زمان ها که شــهید بهروز مرادى بر تابلوى 
ورودى شــهر نوشته بود (جمعیت 36میلیون نفر) بدون تردید 
مسجد جامع خرمشهر، پایتخت این کشور ایمانى و انسانى بود. 

خرمشهر این مسجد را داشت که خدا آزادش کرد، چه مسجد دلنشینى بود و چه محرابش واقعى بود! محل حرب 
و جنگیدن با دشــمنان خدا و کاشــى کارى هایش فقط به درد مدّ ولالضالین کشــیدن نمى خورد؛ آینه زلال مردان 
بى ادعا بود. چقدر گنبد شکسته اش نور به آسمان پاشیده بود، چه قدر به قول آوینى قلب خرمشهر در این مسجد 
مى زد. البته متاسفانه هنوز غبار غربت و مظلومیت از سر و روى شهر پاك نشده بود، هنوز آنجا آثار کم کارى و فقر 
به چشم مى خورد. ما مى خواستیم خرمى همه شهرا را از خرمشهر بگیریم، اما دریغ که خودش قدرى پژمرده شده 
بود و دلخور و البته مردمى آسمانى و صبور دارد که شاکرانه و مومن پاى آرمان هاى امام و شهدا ایستاده بودند...»
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